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 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  گردیده است
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  آگاه شویم  

  جلد هشتم

  حرص و قناعت چرا؟

  امیدوار حسن: سندهینو
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   مقدمه

بسم االله الرحمن الرحیم با عنایت حضرت حق تعداد چهارده جلـد کتـاب در   
موضوعات مختلف اجتماعى و اخلاقى در سطح همگان که کم و بـیش نیـاز بـه    

همـراه بـا سـند از منـابع     ))آگاه شویم((عمل یا رعایت یا دانستن آن داریم با نام
االله امیدوارم مورد قبول  اءه است که انشمعتبر که داراى شهرت هستند ترتیب یافت

حضرت امام زمان عجل االله تعالى الشریف و شما خوانندگان آگاه قرار بگیرد که 
بـراى اطـلاع عزیـزان    . بتوانید با این مجموعه بهره اى ببرید و دعاگوى ما باشید

  :نام موضوعات به شرح زیر است 
  چرا؟ ﷑دوستى و دشمنى با آل پیغمبر . 1
  خدمت به پدر و مادر چرا؟. 2
  عزت نفس ، بلند همتى ، شرافت چرا؟. 3
  خوردن مال مردم چرا؟. 4
  حقوق همسایه و برادر دینى یا معاشرت خوب چرا؟. 5
  وفاى به عهد و پیمان چرا؟. 6
  مهمان نوازى چرا؟. 7
  حرص و قناعت چرا؟. 8
  اسراف و سخت گذرانى چرا؟. 9

  نفاق چرا؟صدقه و ا. 10
  پیروى یا مخالفت با نفس چرا؟. 11
  احترام و نیکى به سادات چرا؟. 12
  رعایت زیردستان و یتیمان چرا؟. 13
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  دعا و توسل چرا؟. 14
  امیدوار حسن

  1383ماه  فروردین
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  و دزد حریص بهلول

بهلول آنچه پول از مخارجش زیاد مى آمد در گوشه خرابـه اى زیـر خـاك    
یـک روز ده درهـم   . مقدار پولهایش به سیصد درهم رسید زمانى. پنهان مى کرد

  .زیاد داشت به طرف خرابه رفت تا آن پول را نیز ضمیمه سیصد درهم کند
همین که بهلـول کـار   . کاسبى در همسایگى آن خرابه از جریان آگاه شد مرد

خود را کرد و از خرابه دور شد آن مرد وارد شـده پولهـاى او را از زیـر خـاك     
مرتبه دیگر که بهلول مى خواست سرکشى از پولهـاى خـود بکنـد    . بیرون آورد

سـب همسـایه   فهمید کـار همـان کا  . وقتى که خاك را کنار کرد اثرى از آن ندید
  .است زیرا داخل شدن او را به جز او کسى ندیده 

پیش آن مرد آمده اظهار داشت برادر، من خواهش و زحمتى بـه شـما    بهلول
دارم ، مى خواهم پولهائى که در مکانهاى مختلـف پنهـان کـرده ام جمـع زده و     

بردارم و نظرم این است که تمام آنها را از مکانهاى متفرق . نتیجه را برایم بگوئید
 ، زیرا آن محل محفوظ مایمدر جائى که سیصد و ده درهم پنهان نموده ام جمع ن

بهلول . کاسب بسیار خوشحال شده اظهار موافقت کرد. تر از جاهاى دیگر است 
شروع به شمردن نمود یک یک از پولها را با نام محـل و مقـدار مـى گفـت تـا      

استه از او خـداحافظى  وز جا برخدر این موقع ا. مجموع درهم ها به هزار رسید
چنان فکر نمود که اگر سیصد و ده درهـم   ودمرد کاسب پیش خ. کرد و دور شد

را به محل خود برگرداند ممکن است بتواند سه هزار درهم را که در آنجا جمـع  
  .خواهد شد بدست آورد

سیصد و ده درهم را همانجـا  . پس از چند روز دیگر بسوى خرابه آمد بهلول
پولها را برداشت و در محل آن تغوط کرد، با خاك رویش را پوشانیده و .  یافت
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مرد کاسب در کمین بهلول بود همین که او را از خرابـه دور  . از خرابه بیرون شد
آلـوده بـه نجاسـت       سـتش ناگاه د. دید، نزدیک آمده خواست خاك را کنار کند

  .گردید، از زیرکى و حیله بهلول آگاهى یافت 
س از چند روز دیگر پیش او آمده گفت خواهش مى کنم ایـن چنـد   پ بهلول

هشتاد درهم به اضافه پنجـاه  . رقم را براى من حساب کنى و شروع به گفتن کرد
پس از ذکر این چند رقم گفـت جمـع ایـن مبلـغ را     . درهم به علاوه صد درهم 

 ـ . اضافه کن به بوى گندى که از دستهایت استشمام مى کنى  ى آن وقت چقـدر م
اسـته تـا او را   وکاسـب از جـاى برخ  . شود؟ این را گفت و پا به فرار گذاشـت  

  )1.(تعقیب کند ولى به بهلول نرسید
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  هزاران وسیله خدا روزى مى رساند  با

ابـراهیم ادهـم از   . سید عبداالله موسوى در حواشى تحفۀ السـنیه مـى نویسـد   
بـه  . بان حـال شـد  بالاخره دست از سلطنت کشید و از صاح. پادشاهان بلخ بود

مرتبه اى بلند در صفا و ریاضت رسید شبها زنجیر گران به گردن مى کـرد و بـا   
سبب توبه او این بود کـه  . از اینرو او را ادهم گفته اند. آن وضع عبادت مى نمود

  .روزى با لشگر خود براى شکار خارج شد
غالـه اى  در میان سفره بز. محلى فرود آمده براى غذا خوردن سفره چیدند در

مقدارى از همان بزغاله را . ناگه مرغى بر روى سفره نشست . بریان قرار داشت 
ابراهیم گفت از پى این مرغ بروید و ببینید این مقدار گوشت را . برداشت و پرید

  .ر پى آن مرغ رفتندکعده اى از لش. چه مى کند
ه آنجـا  سربازان ب. مرغ پشت کوه به زمین نشست . آن نزدیکى کوهى بود در

همان مرغ گوشت بزغاله بریان را پـیش او  . رفته دیدند مردى را محکم بسته اند
آن مرد را برداشـته  . گذارده با منقار خود کم کم مى کند و در دهانش مى گذارد

از ایـن محـل   : گفت . ادپیش ابراهیم آوردند و او حکایت خود را چنین شرح د
ته اینطور دست و پایم را بستند و در عده اى سر راه بر من گرف. عبور مى کردم 
مدت یک هفته است خداوند این مرغ را ماءموریت داده برایم غذا . آنجا افکندند

مى آورد و به وسیله منقارش آب آماده کرده به من مى دهد تـا ایـن موقـع کـه     
ابراهیم از شنیدن این وضع شـروع بـه گریـه کـرده     . ندر شما آمده مرا آوردکلش

که خداوند ضامن روزى بندگان است و براى آنها حتى در هـم   گفت در صورتى
  .چه یک موقعیتى مى رساند
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حاجت به این زحمت و تکلف سلطنت و تحمل آن همه گناه راجـع بـه    پس
حقوق مردم و حرص بیجا داشتن پس از آن خویش را از سلطنت خلع نمـود و  

  )2(.دست از دنیا کشید
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  حریص چه فائده مى دهد؟  جدیت

گامى که عبداالله بن عامر والى عراق گردید دو نفر که سـابقه رفاقـت بـا او    هن
داشتند یکى از انصار و دیگرى ثقفى براى استفاده از مقام و موقعیت او بسـویش  

در بین راه مرد انصارى از مسافرت منصرف شد و به محل خـود  . حرکت کردند
رده توانا است به من هم بن عامر را والى عراق ک بدااللهگفت کسى که ع. بازگشت 

  .روزى عنایت کند
  .عبداالله بن عامر احوال رفیق انصارى را از او پرسید. ثقفى به عراق آمد مرد
عبداالله دستور داد به مرد ثقفى چهار هـزار  . گفت او از بین راه بازگشت  ثقفى

ثقفى از ایـن پـیش آمـد    . دینار بدهند و براى انصارى هشت هزار دینار فرستاد
  .کرده و این شعر را سرود تعجب

  ما حـرص الحـریص بنـافع    فواالله

  
  فیغنى و مـا زهـد القنـوع بضـائر      

  
قسم به خدا حرص و آز شخص حریص فایده اى در زیاد کردن روزى ندارد 

  .و نه قناعت مرد پارسا ضرر به روزى مى رساند
  وحى نمود که یا موسى مى دانى چرا احمق  ﷒به حضرت موسى  خداوند

  
فرمود تا عاقل بدانـد کـه طلـب رزق بـه     . عرض کرد نه . را روزى مى دهم 
  )3(.حیله و زرنگى نیست 
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 هوش صحیحى ندارد حریص

جواب داد . گویند مردى گنجشکى را صید کرد پرسید از من چه مى خواهى 
حاصل مى شود ولى تـو را   گفت از گوشت من چه. تو را مى کشم و مى خورم 

  .سه سخن مى آموزم که در زندگى به کارت آید
  .را موقعى که در دست تو هستم مى گویم  اولى
را آن وقت که بر شاخ درخت رفتم و سومى را زمانى که بر سـر کـوه    دومى
  .آن مرد دست خود را گرفت و تقاضاى گفتن سخن اول را کرد. نشستم 

از میان دسـت او  . فت افسوس آن را مخورگفت هر چه از دستت ر گنجشک
. گفت هیچ وقت سخن محال را باور مکـن  . درخواست کرد دومى را بگو. پرید

در چینـه دان مـن دو دانـه    . پس از آن گفـت چـه مـوقعیتى را از دسـت دادى     
 مـان مروارید هست که هر کدام بیست مثقال وزن دارد اگر مرا کشته بودى بـا ه 

صیاد گفت افسـوس بـر چنـین پـیش آمـد      . مى شدى  مرواریدها مردى توانگر
گنجشک گفت تو که دو نصیحت . سپس تقاضاى گفتن سخن سوم را نمود. نابجا

به تو گفـتم بـر هـر چـه از     . اول را فراموش کردى به سومى چه حاجت دارى 
و پر  وستتمام پ. دستت رفت افسرده مشو و نیز گفتم سخن محال را باور مکن 

بیش از دو مثقال نمى شود چگونه باور کردى در چینه دانـم  و بال و گوشت من 
  .دو مروارید بیست مثقالى باشد این سخن را گفت و پرید

زیرا آنقـدر بـه ازدیـاد ثـروت     . بالا براى اشخاص حریص زده مى شود مثل
علاقمند بوده و در این راه کوشا هستند که به احتمـال نفـع و سـودى از هسـتى     

م شئونات زندگى آنها پول و سود حکومت مـى کنـد در   در تما. خود مى گذرند
  .موارد منافع سرشار فهم و شعور از ایشان سلب مى شود
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 ادهم و توبه او  ابراهیم

روزى از . در سبب توبه ابراهیم سخنان مختلفى گفته شده بعضى مـى گوینـد  
، مرد فقیرى را دید که در سایه قصر او نشسـته  . پنجره قصر خود تماشا مى کرد

د و بر روى آن آبى ریک نان از انبان بیرون آورد و خو. کهنه انبانى با خود دارد
ابراهیم بـا مشـاهده ایـن حـال از خـواب      . خوابید تنیز آشامید پس از آن راح

غفلت بیدار شد با خود گفت هرگاه نفس انسان به این مقدار غذا قناعت کند و با 
رایه هـاى مـادى را بـراى چـه مـى      کمال راحتى و آرامش پیدا نماید من این پی

  .خواهم جز رنج و اندوه هنگام مرگ نتیجه اى ندارد
نقل کرده . همین اندیشه دست از سلطنت و مملکت شسته از بلخ خارج شد با

صاحب حمام چون لباسهاى کهنه و ژنده . اند روزى خواست داخل حمامى شود
اجازه ورود بـه حمـام    او را دید با خود خیال کرد دستش از مال دنیا تهى است

راه ندهنـد   مىابراهیم گفت بسیار در شگفتم کسى را که بـدون پـول حمـا   . نداد
  )4(.چگونه بدون عمل و اطاعت داخل بهشت نمایند

بلخى مى گوید ابراهیم از من پرسید زندگى خود را بر چه پایه اى بنـا   شقیق
  .گفتم اگر روزیم رسید مى خورم ، اگر نرسید شکیبا هستم . نهاده اى 
پرسیدم تو چه مـى  . این کار مهمى نیست سگهاى بلخ هم همین طورند گفت

  .کنى 
نداد شـکر   اگر روزى به من داد دیگران را بر خود مقدم مى دارم و اگر گفت
  )5(.مى کنم 
جوین و خرقه پشـمین و آب   نان

ــور   شـــــــــــــــــــــــ

  

  سى پاره کلام و حـدیث پیمبـرى    
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هم نسخه اى سه چار ز علمى که 
ــافع اســـــــــــت   نـــــــــ

  

ــوعلى و ژاژ     ــو ب ــه لغ ــن ن در دی
ــرى   بختـــــــــــــــــــــ

  
زین مردمان که دیو از ایشان حذر 
ــد   کنــــــــــــــــــــــــ

  

در گوشه اى نهان شـده بنشسـته     
  چــــــــــون پــــــــــرى 

  
  نیر زد بـه نـیم  با یک دو آشنا که 

  
جودر پیش ملک همتشان ملـک    

ــنجرى   ســــــــــــــــــــ

  
سعادت است کـه بـر وى    ناین آ

ــدبرد   حســــــــــــــــــــ

  

ــک     ــق ملـ ــات و رونـ آب حیـ
ــکندرى   ســـــــــــــــــــ
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  دو بهتر است ؟ کدامیک از این

شیخ جلیل محمدبن یعقوب کلینى از نوفلى نقل کرده کـه علـى بـن الحسـین     
مقدارى شیر از . در بیابان به شتربانى گذشتند ﷑حضرت رسول . فرمود ﷒

در پاسخ گفت آنچه در سینه شتران است اختصاص به صـبحانه  . ردنداو تقاضا ک
. اهل قبیله دارد و آنچه در ظرف دوشـیده ام شـامگاه از آن اسـتفاده مـى کننـد     

از او گذشـته در  . د کن آنجناب دعا کردند خداوند مال و فرزندان این مرد را زیا
سـاربان سـینه   . داز او هم درخواست شیر کردن. راه به ساربان دیگرى برخوردند

ریخت  ﷑شتران را دوشیده محتوى ظرفهاى خود را در میان ظرفهاى پیغمبر 
و یک گوسفند نیز اضافه بر شیر تقدیم نمود، عرض کرد فعلا همین مقدار پـیش  

دسـت   ﷑پیغمبر . نانچه اجازه دهید بیش از این تهیه و تقدیم کنم من بود چ
. خویش را بلند کرده گفتند خداوندا به اندازه کفایت به این ساربان عنایـت کـن   

همراهان عرض کردند یا رسول االله آنکـه درخواسـت شـما را رد کـرد بـرایش      
اریم ولى براى کسى که حاجت شـما  دعائى کردى که ما همه آن دعا را دوست د
  .دوست نداریم  ارا برآورد از خداوند چیزى خواستید که م

مقدار کمى که کافى باشـد در زنـدگى    و کفى خیر مما کثر و اللهى فرمودماقل
ایـن دعـا را نیـز    . بهتر از ثروت زیادى است که انسان را به خود مشـغول کنـد  

فخدایا به محمد و آل او به مقدار کفایت کردنداللهم ارزق محمدا و آل محمد الکفا
  )6(.لطف فرما
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  به یک پیک مستمندان  جوابى

انس بن مالک گفت مستمندان مردى را به عنوان پیک خدمت حضرت رسول 
وقتى که شرفیاب شد عرض کرد من از طرف بینوایـان پیـامى   . فرستادند ﷑
. دسته اى که از طرف آنها نماینـدگى دارى   حضرت فرمود مرحبا به تو و. دارم 

عرض کرد فقراء مى گوینـد  . اى هستند که من آنها را دوست دارم  فهایشان طای
یا رسول االله ثروتمندان تمام حسنات را برده اند به حج مى رونـد کـه مـا قـادر     

شوند زیادى اموال خود را مى فرستند تا بر ایشـان ذخیـره     اگر مریض . نیستیم 
باشد سه امتیـاز دارد   بافرمودند به بینوایان بگو هر فقیرى که صابر و شکی. دباش

  .که ثروتمندان ندارند
در بهشت غرفه هایى اسـت کـه بهشـتیان چشـم بـه آنهـا مـى اندازنـد          -  1

همانطورى که مردم ستارگان را تماشا مى کنند وارد آن قصرها نمى شـود مگـر   
  .ومن فقیرپیغمبر، مستمند یا شهید بینوا و یا م

نصف روز قبل از اغنیاء داخل بهشت مى شوند که طول آن نصف پانصد  -  2
  .سال است 

هرگاه ثروتمندى بگوید سبحان االله و الحمد الله و لا اله الا االله و االله اکبـر   -  3
و فقیرى هم همین ذکر را بگوید ثواب غنى معادل فقیر نمـى شـود اگـر چـه ده     

سبقت در سایر کارهاى نیک و عبـادات محفـوظ    این. هزار درهم هم انفاق کند
  )7(.این وضع راضى شدیم  هپیک بازگشته به آنها خبر داد همه گفتند ب. است 
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   و مرد حریص ﷒ عیسى

پـس از مـدتى راه   . به همراهى مردى سیاحت مى کـرد  ﷒حضرت عیسى 
د گفت برو نـانى تهیـه   عیسى به آن مر. رفتن گرسنه شدند به دهکده اى رسیدند

. آن مرد رفته سه گرده نان تهیـه کـرد و بازگشـت    . کن و خود مشغول نماز شد
کمى به طول انجامید یک گـرده را  . عیسى پایان پذیرد ازمقدارى صبر کرد تا نم

پـس از  . گفت همین دو گرده بـود . عیسى آمده پرسید گرده سوم چه شد. خورد
حضرت عیسـى یکـى از   . ته آهوئى برخوردندآن مقدار دیگرى راه پیموده به دس

بعد از خوردن گفت قم باذن االله ؛ با . آنها را پیش خواند آن را ذبح کرده خوردند
آن مرد در شگفت شـده  . آهو حرکت کرد و زنده گردید. اجازه خدا حرکت کن 

عیسى گفت تو را سوگند مى دهم بـه حـق   . زبان به کلمه سبحان االله جارى کرد
بـاز  . این نشانه قدرت را براى تو آشکار کرد بگو نان سوم چه شـد آن کسى که 

  .جواب داد دو گرده بیشتر نبود
در آنجا سه خشت طلا . مرتبه به راه افتادند نزدیک دهکده بزرگى رسیدند دو

آنجنـاب فرمـود   . رفیق عیسى گفت ثروت و مال زیادى است اینجـا . افتاده بود
سوم را اختصاص مى دهم بـه کسـى    آرى یک خشت از تو یکى از من ، خشت

عیسـى از  . مرد حریص گفت من نان سومى را خوردم . که نان سوم را برداشته 
  .او جدا گردیده گفت هر سه خشت مال تو باشد

سه نفـر از آنجـا   . مرد کنار خشتها نشسته به فکر برداشتن و بردن آنها بود آن
همسفر عیسـى را کشـته و طلاهـا را    . عبور نمودند او را با سه خشت طلا دیدند

چون گرسنه بودند قرار بر این گذاشتند یکى از آن سه نفـر از دهکـده   . برداشتند
آوردن رفت با خـود گفـت    نشخصى که براى نا. مجاور نانى تهیه کرده بخورند
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دو نفر دیگر نیز هم عهد شدند . نانها را مسموم کنم تا آندو پس از خوردن بمیرند
  .که رفیق خود را پس از برگشتن بکشند

دو او را کشـته و خـود بـا خـاطرى آسـوده بـه        را آورد آن نانکه  هنگامى
ق چیزى نگذشت که آنها هم بـه رفیـق خـود ملح ـ   . خوردن نانها مشغول گشتند

حضرت عیسى در مراجعت چهار نفر را بر سر همان سـه خشـت مـرده    . گشتند
  )8(.این است رفتار دنیا با دوستداران خود))هکذا تفعل الدنیا باهلها((دید گفت
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  چیست ؟ قناعت

هنگام غذا سلمان گفت . ابو وائل گفت در خدمت اباذر به خانه سلمان رفتیم 
نهى نکـرده بـود   ) برنج و زحمت انداختن خود(از تکلف  ﷑اگر رسول خدا 

ابـوذر  . پس از آن مقـدارى نـان و نمـک آورد   . براى شما چیزى تهیه مى کردم 
سلمان آفتابه خود را بـه  . گفت اگر با این نمک نعنا همراه مى شد خیلى بهتر بود

الحمـد  (پس از آنکه خوردیم ابوذر گفـت  . گرو گذاشت و مقدارى نعنا تهیه نمود
سلمان گفت اگر . مر خدائى را است که ما را قانع ساخت   سپاس ) الله الذى قنعنا

  )9.(قانع بودید آفتابه من به گرو نمى رفت 
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  در افزایش مال چگونه است ؟ حرص

عبدالرحمن بن عوف یکى از شش نفرى است که جزء اهل شورى در تعیـین  
جمله ده نفرى اسـت کـه پیغمبـر     خلیفه سوم بوده و هم بنا به گفته اهل سنت از

بشارت بهشت به آنها داده هنگامى که از دنیا رفت ثـروت بیکرانـى بجـا     ﷑
هزار شـتر، صـد   . این اثیر در اسدالغابه مقدار آن را اینطور تعیین کرده .  تگذاش

. کردنـد طلا به اندازه اى بود که با تبر آن را قطـع مـى   . اسب ، سه هزار گوسفند
دست عده اى به واسطه این کار آبله کرد، چهار زن داشت که حق یکـى از آنهـا   

  .ردندصلح ک) ممکن است درهم باشد(را به هشتاد هزار 
راجع بـه گذاشـتن ایـن همـه      ﷑از درگذشت او میان پیروان پیغمبر  پس

کعـب  . صى بیمناکیم بعضى مى گفتند ما از عاقبت چنین شخ. ثروت اختلاف شد
الاخبار گفت چرا ترس داشته باشید براى کسى که شـرافتمندانه ایـن مکنـت را    

این سـخن  . نیز قدرى بجا گذاشت  افتکسب نموده ، مقدارى خرج کرد و با شر
در راه . خشمگین شده براى تاءدیب کعـب از او جسـتجو کـرد   . به ابى ذر رسید

  .رفت استخوان چانه شترى پیدا کرده به دست گ
را از جریان مطلع کردند، فرار کرده خود را به عثمـان رسـانید و بـه او     کعب
کعب از ترس خود را پشـت  . اباذر در جستجوى او به خانه عثمان آمد. پناه برد

بـاکى  . اباذر گفت دور شو، اى یهودى زاده خیال مى کنى . سر عثمان پنهان کرد
دا قسـم در خـدمت پیغمبـر اکـرم     به خ ـ. نیست بر عبدالرحمن از آنچه اندوخته 

آنجناب فرمود اباذر ثروتمنـدان در روز قیامـت   . به جنگ احد مى رفتم  ﷑
) پیش رو، پشت سر، چـپ و راسـت   (بینوایند مگر آن کسانى که از چهار طرف 

اباذر دوسـت نـدارم مـرا بـه     . بخشش و انفاق کنند چنین کسانى هم بسیار کمند
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احد ثروت باشد، آن را در راه خدا انفاق کنم ولى در هنگام مـردن از   هواندازه ک
  )10(.باقى بماند من دو قیراط

اینک توجه . اى اباذر تو زیادتى را خواهانى اما من به اندك مایل ترم  فرمود
آنگاه تـو یهـودى زاده مـى گـوئى بـاکى      . کن خواسته پیغمبر اسلام چنین است 

  .دروغ مى گوئى . گذارده نیست بر آنچه عبدالرحمن 
  )11(.نتوانست سخن اباذر را جواب گوید تا از خانه خارج شد کسى
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  براى ما مى خواهد ﷑ نحو زندگى را پیغمبر چه

بنـام سـعد    ﷑فرمود مردى از پیروان حضرت رسـول   ﷒حضرت باقر  
کسانى که بـه واسـطه   (بسیار مستمند بود و جزء اصحاب صفه محسوب مى شد 

 نمازهـاى تمـام  .) نداشتن منزل در یکى از غرفه هاى مسجد زندگى مى کردنـد 
آن جناب از تنگدسـتى سـعد   . مى گذارد ﷑شبانه روزى را پشت سر پیغمبر 

که اگر مالى به دستم بیاید تو را بـى نیـاز مـى     روزى به او وعده داد. متاءثر بود
افسردگى پیغمبر بـر وضـع   . مدتى گذشت اتفاقا چیزى بدست ایشان نیامد. کنم 

در این هنگام جبرئیل نازل . که او را تاءمین کند بیشتر شد هىسعد و نداشتن وج
 عرض کرد خداوند مى فرماید ما از اندوه تو بـه . گردید و دو درهم با خود آورد
اگر مى خواهى از این حال خارج شود دو درهم . واسطه تنگدستى سعد آگاهیم 

دو درهم را گرفت  ﷑حضرت رسول . را به او بده و بگو خرید و فروش کند
وقتى براى نماز ظهر از منزل خارج شد سعد را مشاهده فرمود به انتظار ایشان . 

فرمود مى توانى تجارت کنـى ؟ عـرض   . تاده بر در یکى از حجرات مقدسه ایس
دو درهـم را بـه او داده فرمـود بـا همـین      . کرد سوگند به خدا که سرمایه ندارم 

  .سرمایه خرید و فروش کن 
. پول را گرفت و براى انجام فریضه در خدمت حضرت به مسجد رفـت   سعد

ــرم  . نمــاز ظهــر و عصــر را بجــا آورد ــان نمــاز عصــر رســول اک پــس از پای
سعد بیرون شـد و شـروع   . فرمود حرکت کن در طلب روزى جستجو نما ﷑

خداوند برکتى به او داد که هر چه را به یک درهم مـى خریـد دو   . به معامله کرد
خلاصه معاملات او همیشه سودش برابرى با اصـل سـرمایه   . درهم مى فروخت 

به طورى که بر در مسـجد  . اشت کم کم وضع مالى او رو به افزایش گذ. داشت 
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رفتـه  . دکانى گرفت و اموال و کالاى خود را در آنجا جمع کرده مـى فروخـت   
تا به جائى رسید که وقتـى بـلال اذان   . دیدزیاد گر  رفته اشتغالات تجارتى اش 

مى گفت و حضرت براى نماز بیرون مى آمد سعد را مشاهده مـى فرمـود هنـوز    
و وضو نگرفته با اینکه قبل از این جریان پیش از اذان خود را آماده نماز نکرده 

  .مهیاى نماز بود
. مى فرمود سعد دنیا تو را مشـغول کـرده و از نمـاز بازداشـته      ﷑ پیغمبر

به این شخص جـنس  ! عرض مى کرد چه کنم اموال خود را بگذارم ضایع شود؟
و از این دیگرى کـالائى خریـده ام   فروخته ام مى خواهم قیمت را دریافت کنم 

  .بایستى جنسش را تحویل گرفته قیمت آن را بپردازم 
از مشاهده اشتغال سعد به ازدیاد ثروت و بازماندش از عبـادت   ﷑ پیغمبر

. بیشتر از مقدارى که در موقع تنگدستى اش متاءثر بـود . و بندگى افسرده گشت 
ه عرض کرد خداوند مى فرماید، از افسردگى تو اطـلاع  روزى جبرئیل نازل شد

سعد مى پسندى وضع پیشـین را یـا گرفتـارى و     اىیافتیم اینک کدام حال را بر
  .اشتغال کنونى او را به دنیا و افزایش ثروت 

همان تنگدستى سابقش را بهتر مى خواهم زیرا دنیاى فعلى او آخرتش  فرمود
ى علاقه به دنیا و ثروت انسان را از یاد آخـرت  جبرئیل گفت آر. را بر باد داده 
اگر بازگشت حال گذشته او را مى خواهى دو درهمـى کـه بـه و    . غافل مى کند

فرمود دو درهمى  آمدهپیش سعد . آنجناب از منزل خارج شد. داده اى پس بگیر
که به تو داده ام برنمى گردانى ؟ عرض کـرد چنانچـه دویسـت درهـم خواسـته      

سـعد پـول را تقـدیم    . فرمود نه همان دو درهمى که گرفتى بده .  باشید مى دهم
  )12.(چیزى نگذشت که دنیا بر او مخالف و به حال اولیه خود برگشت . کرد
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  داران واقعى تاج

کسى است . است  ﷕خلیل بن احمد عروضى از دوستان خانواده عصمت  
ول کسى است که تدوین لغـت  که علم عروض و فن شعر را اختراع کرده هم او ا

بـا تنگدسـتى   . مردى بسیار پارسا و بلند همت بود. و واژه هاى عرب را نموده 
الخلیل یقاسى الضر، بـین اخصـاص    کان نصر بن ثمیل مى گفت. زندگى مى کرد

خلیل بن احمد شدت رنج  البصرة و اصحابه یقتسمون الرغائب بعلمه فى النواحى
ولى شاگردانش . بین بصره بر خود هموار مى کردتنگدستى را بین خانه هاى چو

  .در اطراف به واسطه علم و دانش او از بزرگترین جوائز استفاده مى کردند
سلیمان بن على عباسى از اهواز شخصى را پیش خلیل فرستاد و از او  گویند

خلیل نـان خشـکى   . درخواست کرد براى تعلیم و تربیت فرزندش به آنجا بیاید
گفت چیز دیگرى در نزد من یافت نمى شود که از تو . پیش پیک سلیمان گذارد

سـلیمان   ماننـد ولى تا وقتى همین نـان خشـک را پیـدا کـنم بـه      . پذیرائى کنم 
این چند شعر را در جـوابش  . پیک گفت به سلیمان چه بگویم . احتیاجى ندارم 

  .نوشت 
  سلیمان انـى عنـه فـى سـعۀ     ابلغ

  
ــى لســت ذا     ــر ان و فــى غنــى غی

ــحا   مالشـــــــــــــــــــــ

  
ــدایموت   ــى لا ارى اح ــى ان بنفس
ــزلا   هـــــــــــــــــــــــ

  

و لایبقـى علــى حــالو الفقــر فــى    
ــنفس   الــــــــــــــــــــــ

  
  لافى المال نعرفهو مثل ذاك الغنى

  
  الــــنفس لاالمالفــــالرزقفــــى   

  
  عـــن قـــدر لاالعجـــز ینقصـــهو

  
ــه    ــول محتالب ــه ح ــدك فی   لا یزی
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آز و حرص در نفـس مـن   . ثروتى ندارم  هسلیمان بگو از او بى نیازم با اینک
عقیده . است وگرنه کسى از لاغرى نمرده و نه هیچ کس بر یک حال باقى مانده 

. من این است که فقیر کسى است که روح فقر داشته باشد نـه آنکـه مـال نـدارد    
همین طور ثروتمند به کسى مى گویم که شرافت روح داشـته باشـد نـه ثـروت     

گردیده ناتوانى آن را کم نمى کند و کوشش مرد کوشا  ینیرزق و روزى تع. زیاد
  .بر آن نمى افزاید

که جواب خلیل را به سلیمان رسانید به او نوشت تـو را چـه مـالى     هنگامى
  .در جوابش این شعر را سروده فرستاد. است که از دیگران بى نیازت کرده 

  مـال و لـى مـالان مالهمـا     للناس

  
  اذا تحــارس اهــل المــال حــراس  

  
  !مــالى ، الرضــا بالــذى اصــبحت 

  
ملکهو مالى الیـاءس عمـا حـازه      

ــاس   النــــــــــــــــــــــ

  
یک نوع ثروت دارند ولى مرا دو نوع است که نگهبانى هم لازم ندارد با  مردم

یک ثروتم خشنودى و . اینکه آنها براى نگهدارى مال خود چه نگهبانیها مى کنند
نوع دوم اینکه خود را بى نیاز و مـاءیوس مـى   . رضایت من است از آنچه دارم 

  .دارم از هر چه مردم دارند
  تـــــرا بیـــــاموزم کیمیـــــائى

  
  در اکسیر و در صناعت نیسـت  که  

  
  قناعــت گــزین کــه در عــالم روز

  
)13(گنجى به از قناعت نیسـت  هیچ  

  

  
محدث بزرگ مرحوم شیخ عباس قمى در ذیل این داسـتان مـى نویسـد کـه     

در این کار مسعودى نوشـته جـابر   . خلیل از جابر بن عبداالله انصارى پیروى کرد
چند روز معاویه اجازه نـداد  . ود خواست به دمشق پیش معاویه آمد و اجازه ور

که فرمودمن حجب  ﷑نشنیدى از پیغمبر  مگربعد از آنکه پیش او رفت گفت 
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هر که نیازمندى را جلوگیرى  ذافاقۀ و حاجۀ حجبه االله تعالى یوم فاقته و حاجته
  .یچارگى اش از عرض نیاز کند خداوند او را نگه مى دارد در روز احتیاج و ب

فرمودانکم ستلقون  ﷑خشمگین شده گفت چرا شنیده ام که پیغمبر  معاویه
افلا صبرت ؟پس از من شما یک . بعدى عثرة فاصبروا حتى تردوا على الحوض 

تـو اى  . در آن هنگام صبر کنید تا مرا ملاقات نمائید. نوع افتاده گى خواهید دید
به محض شنیدن گفت مرا به یاد سخنى آوردى که  برجا. دى جابر چرا صبر نکر

معاویه برایش ششصد . فراموش کرده بودم سوار بر شتر خود شده خارج گشت 
دینار زر سرخ فرستاد، برگرداند و گفت من جوانمردى را بر ثروت تـرجیح مـى   

به پیک گفت بگو اى پسر هند جگر خوار به خدا سـوگند در نامـه عمـل    . دهم 
  )14.(نخواهى دید که من سبب آن شده باشم  ىکار نیکخود 
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  نیازى ابوذر از درهم و دینار  بى

فرمود عثمان دویست دینار به وسیله دو غلام خـود بـراى    ﷒حضرت باقر 
گفت بگوئید عثمان تو را سلام رسانده مى گوید این دویست دینار . اباذر فرستاد

. وقتى آن دو غلام به عرض ابـاذر رسـانیدند  . را صرف در احتیاجات خود کن 
 ـ. جواب دادند نـه  . هر یک از مسلمین همین مقدار داده  بهپرسید آیا  ت مـن  گف

گفتنـد عثمـان مـى    . آنچه به ایشان برسد به من نیز مى رسد. هم یکى از آنهایم 
قسم بـه پروردگـارى کـه جـز او     . گوید این پول از مال شخصى خود من است 

  .خدائى نیست هرگز آمیخته با حرام نشده و پاك و حلال است 
گفتنـد در  . اکنون بى نیازترین مـردمم  . من احتیاج به چنین مالى ندارم  گفت

پاسخ داد چرا در زیـر  . خانه تو چیزى نمى بینیم که باعث بى نیازیت شده باشد
این روکش پارچه اى ، دو گرده نان جوین است که چنـد روز مانـده در چنـین    

نمى پذیرم مگر زمانى که  ندبه خدا سوگ. صورتى احتیاج به درهم و دینار دارم 
وند مشاهده کند که بیش یا کمتر از این بر این دو گرده نان هم قادر نباشم و خدا

اینک مـرا ولایـت علـى و اولادش و ارادت بـه خانـدان      . در اختیار من نیست 
چنین شنیدم و بـراى   ﷑طاهرین آنها از هر چیز بى نیاز کرده از پیغمبر اکرم 

را نیـازى  این پول را برگردانید که م. مثل من مردى پیر زشت است دروغ گوئى 
به این و آنچه در دست عثمان است نمى باشد، تا در پیشگاه پروردگار او را بـه  

  )15.(دادخواهى بگیرم 
روى دنیــا بــا چشــم عقــل  آنکــه

ــد   دیدنــــــــــــــــــــــ

  

صید تیر خـورده از دام وى   چون  
ــد   رمیدنـــــــــــــــــــــ

  
  باغ جنت در کشـتزار دنیـا   مرغان

  
  دام پنهان از دانه دل بریدند دیدند  
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  حق ز دنیا بستند دیـده دل  مردان

  
نیک و بد گذشـتند جـز حـق     از  

  کســـــــــى ندیدنـــــــــد 

  
جور اهل دنیـا در سـجن غـم     از

ــد   غنودنـــــــــــــــــــــ

  

  بلا پیاپى از دشمنان چشیدند جام  

  

جاهلان غافل صـد تیـر طعنـه     از
  خوردنــــــــــــــــــــــد

  

  طالبان دنیـا دشـنامها شـنیدند    وز  

  

ــان   آن ــوت ناسوتش ــائران لاه ط
ــد ــان شـــــــــ   مکـــــــــ

  

د سـوى وطـن   قفس شکستن آخر  
ــد   پریدنـــــــــــــــــــــ

  
هیچگاه شرافت و حیثیت خـود را  . اى دوستان از این داستان پند بگیرید شما

پیوسته از زمانهاى قبل و هم اکنون تمـام حـق   . به پشیز بى ارزش دنیا نفروشید
کیسه هاى دینـار  . کشیها و همه جنایان دینى به کمک سیم و زر شده و مى شود
. پایـان داد  ﷒ لـى معاویه و پستى مردم حریص به حکومت عادلانه ظاهرى ع

آرى مردان آزمند و حریص از قبیل عمروعاصها و عبدالرحمن ها و، و، و بـراى  
نیل به بهره هاى مادى گرد اشخاصى بدتر از خود را گرفته چند صـباحى پـرده   
بر روى حق کشیدند گرچه جلوه حقیقت براى آیندگان بیشتر شد و آنها نیـز بـه   

ر نشدند چونمن قنـع شـبع و مـن لـم یقنـع لـم       و سی همنتهى آرزوى خود نرسید
یشبعهر که قناعت ورزد سیر مى شود، آنکس که حـرص و آز دارد هرگـز سـیر    

  .نخواهد شد
آنچه مسلم است هستى خود را فداى ثروت دنیا کرده عده اى را هم بـه   ولى

  .کثافات درونى خویش براى همیشه آلوده نمودند
آرایش خود را جلوه گر ساخته ، بـراى   این زمان که زندگى تمام پیرانه و در

یک ساعت بسر بردن و یا شبى را به صبح رسانیدن که مـردان خـدا بـا گلیمـى     
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سیاه و کلبه اى محقر همان ساعت و شب را با بهترین وجه از آسـودگى خـاطر   
و لوازم زنـدگى   ائلامروز آنقدر جهات مادر و ظواهر فریبنده وس. بسر مى بردند

شته که اگر بخواهد زندگى خود را با وضـع روز مطـابق کنـد    رو به افزایش گذا
هیچ شک نیست که باید آلودگى دینى پیدا نماید تا این پارکهاى آسمان خـراش  
و ماشین هاى آخرین سیستم و رادیو و تلویزیون هـا و بـالاخره ایـن لباسـهاى     
 رنگارنگ و زر و زیورهاى قشنگ که هر صبح و شام به طور پایان پذیرى براى

من و شما رژه رفته و سان مى دهند تهیه نماید به خود آئید بزرق و برق دنیا دل 
هستید بـیش از آن اسـت کـه بـه      ﷒شرافت شما که پیرو مکتب على . نبندید

اندك سرمایه فانى شدنى این جهان از دست بدهید عزت نفس ، بلنـدى همـت ،   
را از برادران گذشته خود بیاموزید و حیات جاوید را با پیـروى از   روحعظمت 

چاره اى نیست بـراى رسـیدن بـه آرزو و آمـال     . دستورات دینى بدست آورید
زندگى امروز باید چنگ بـه دروغ و تزویـر، حیلـه و نیرنـگ ، عـوام فریبـى و       

  .ظاهرسازى ، بى شرمى و بى باکى ، بى غیرتى و شهوت پرستى بزنید
حیات جاوید زندگانى حقیقـت یـک دنیـا صـفا و صـمیمیت ، راسـتى و        اما

درستى ، حق و حقیقت از خود گذشتگى و نوع پرورى عفت و پاکدامنى غیرت 
ولى باز نباید به این نحو .) گر تو دیدى سلام ما برسان (و جوانمردى لازم دارد 

مخصـوص   نامهگفتار خود را از قید مسئولیت برهانید زیرا حساب هر کسى در 
. کیفر و پاداش آن به دیگرى مربوط نیست . اوست و براى خودش ثبت مى شود

از اینرو بر هر فرد فرد ما واجب اسـت اصـلاح شخصـى نمـوده تـا جامعـه اى       
  .خداپسند از همان افراد وارسته تشکیل دهیم 
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  از تاریخ در بى ارزشى دنیا  ورقى

ناگـاه  . مـى خوانـدم    مردى گفت من در مسجد جامع منصورى بغـداد نمـاز  
جبه اى مندرس در بر، که از کهنگـى روى آن رفتـه و   . شخص نابینائى را دیدم 

  .فقط آسترش با قدرى پنبه باقى مانده بود مى گفت 
بر من تصدق بدهید همانا من دیروز امیر المؤ منین بودم ولـى امـروز از    مردم

قاهر بـاالله عباسـى   گفتند . پرسیدم این شخص کیست . فقراى مسلمین مى باشم 
  .است 
کتاب اخبارالدول مى نویسد که در ایام مستکفى باالله معزالدوله ابن بویه به  در

مستکفى او را احترام نموده خلعت بخشید، امـور مملکـت را بـه وى    . بغداد آمد
امر نمود سکه بنامش زدند و خطباء بر منبر خطبه به نـام معزالدولـه   . واگذار کرد

ى گذشت به گوش معزالدوله رساندند که مسـتکفى خیـال از   چون مدت. خواندند
خلیفـه  . معزالدوله بر مستکفى وارد شد و دست او را بوسید. بین بردن تو را دارد

  .قرار دادند بر روى آن نشست   دستور داد کرسى مخصوصى برایش 
دسـت بـه جانـب    . نکشید که دو نفر از اهل دیلم وارد مجلـس شـدند   طولى

خلیفه خیال کرد مى خواهند دست او را ببوسـند دسـتهاى   . ردندمستکفى دراز ک
را محکم گرفته و از او آنها دستهاى . خود را به جانب ایشان دراز کرد تا ببوسند

و بیچـارگى   رىه اش را بر گردنش پیچیده با خوامعما. سریر بر زمینش کشیدند
 ـ  . تمام لباس سلطنت را از تنش بیرون آوردند ور کـرده از  هـر دو چشـم او را ک

همان وقت در بغداد سه خلیفـه کـور وجـود داشـت ؛     . خلافت بر کنارش کردند
  )16.(قاهر باالله عباسى ، متقى باالله و مستکفى باالله 
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  روایت درباره حرص و قناعت  چند

قال من صحۀ یقین المرء المسلم ان لا یرضى الناس  ﷒عن ابى عبداالله . -  1
هم على مالم یوته االله فان الرزق لا یسوقه حرص حـریص و  بسخط االله و لا یلوم

لا یرده کراهیۀ کاره و لو ان احدکم فرمود من رزقه کما یفر مـن المـوت لادرکـه    
یدرکه الموت ثم قال ان االله بعدله و قسطه جعـل الـروح و الراحـۀ فـى      مارزقه ک

  )17(.الیقین و الرضا و جعل الهم و الحزن فى الشک و السخط
فرمود از نشانه هاى درستى یقین مرد مسلمان این است  ﷒ادق ص حضرت

مردم را خشنود نکنـد بـه کارهـائى کـه باعـث خشـم       ) براى جلب منفعتى (که 
  .خداست و نه آنها را سرزنش نماید بر آنچه خداوند به او نداده 

آز و حرص تاءثیرى در روزى ندارد و نه بى میلى اشخاص نسـبت بـه    زیرا
هرگاه کسى از روزى خـود فـرار کنـد بـه     . باعث برگشتن رزق مى شود روزى

طورى که از مرگ فرار مى نماید روزیش به او مى رسد همانطور که مرگ او را 
را  یشسپس فرمود خداوند از روى عدل و دادگریش شادى و آسا. فرا مى گیرد

شـم  در یقین و رضا و کوشش و اندوه را در دو دلـى و شـک و نارضـایتى و خ   
  .نسبت به مقدار مقدر قرار داده 

لا تحرص على شى ء لو ترکته اوصـل الیـک و کنـت     ﷒قال الصادق  -  2
عنداالله مستریحا محمودا بترکه و مذموما باستعجالک فـى طلبـه و تـرك التوکـل     
علیه و الرضا بالقسم فان الدنیا خلقها االله تعالى بمنزلۀ ظلک ان طلبته اتبعک و لا 

  )18.(منه  یحتلحقه ابدا و ان ترکته یتبعک و انت مستر
فرمود هرگز حرص نداشـته بـاش بـه چیـزى کـه اگـر        ﷒صادق  حضرت

واگذارى آن را، به تو خواهد رسید و با ترك حرص در نـزد خداونـد آسـوده و    
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در صورتى که با حرص و عجلـه در یـافتن روزى مـورد    . پسندیده خواهى بود
خداوند . سرزنش هستى براى ترك توکل و راضى نبودن به قسمتى که خدا کرده 

اگر بخواهى خود را به سایه خویش برسـانى  . را همانند سایه ات قرار داده  دنیا
هرگز نمى رسى ، جز رنج و زحمت ثمرى نخواهى برد ولى اگر او را واگـذارى  

  .از پیت مى آید و تو را رها نخواهد کرد و از رنج و تعب آسوده مى شود
بین سبع آفات صبعۀ فکر یضر بدنه  الحریص ﷑فى روایۀ قال النبى . -  3

و لا ینعه و هم لا یتم اقصاه و تعب لا یستریح منه الا عند الموت و یکـون عنـد   
الراحۀ اشد تعبا و خوف لا یورثه الا الوقوع فیه و حزن قدر کدر علیه عیشه بـلا  
فائدة و حساب لا یخلصه من عذاب االله الا ان یعفو االله عنه و عتاب لا مفرله و لا 

  )19.(حیلۀ 
  :فرمود حریص بین هفت آفت دشوار گرفتار است  ﷑اکرم  پیغمبر

  .فکر متوالى که براى بدنش زیان دارد -  1
  .کوشش زیادى که به انتها نخواهد رسید -  2
رنج و تعبى که هرگز آسوده از آن نمى شود مگر هنگام مرگ بـا اینکـه    -  3

  .رنج است  در موقع راحتى بیشتر در
  .بیم و هراسى که جز ابتلا به آنچه از او مى ترسد فایده اى ندارد -  4
  .اندوهى که زندگى را بر او ناگوار مى کند بدون سبب  -  5
حساب دقیقى در پیشگاه خداوند از او کشیده مى شود که رهـائى از آن   -  6

  .نخواهد داشت مگر به عفو و بخشش او
  .رار از آن برایش نیست و نه چاره اى داردکیفر دردناکى که راه ف -  7
مثل الحریص على الدنیا کمثل دودة القز کلما ازدادت  ﷒قال ابو جعفر  -  4

  )20.(على نفسها لفا کان ابعد لها من الخروج حتى تموت غما
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فرمود مثل حریص بر دنیا همانند کرم ابریشم است که هـر   ﷒باقر  حضرت
ف خود مى تند راه بیرون آمدن خـویش را دشـوارتر مـى نمایـد تـا      چه بر اطرا

  .جائى میرسد که از اندوه گرفتار شدن در آن میان جان مى دهد
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   پاورقی
  .خزائن نراقى  -1
  .39در حاشیه روضات الجنات ، ص  -2
  .79، ص 1مستطرف ، ج  -3
  .154تتمۀ المنتهى ، ص  -4
  .مستطرف  -5
  .342انوار نعمانیه ، ص  -6
  .و اثنى عشریه  332انوار نعمانیه ، ص  -7
  .353انوار نعمانیه ، ص  -8
  .137، ص 2کشکول بحرانى ، ج  -9

  .یک دوازدهم درهم یک نخود و نیم  -10
  .177کلمه طیبه ، ص  -11
  .578، ص 1حیوة القلوب ، ج  -12
  .سعدى  -13
  .سفینۀ البحار لفظ خلل  -14
  .قنع سفینۀ البحار در ذیل لفظ  -15
  .306تتمۀ المنتهى ، ص  -16
  .496وسائل کتاب جهاد، ص  -17
  .243سفینۀ البحار، ص  -18
  .35جلد دوم مستدرك الوسائل ، ص  -19
  .521وسائل کتاب جهاد، ص  -20
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